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بررسي تطبيقي برخي از ويژگي هاي نگارگري
با نقش برجسته هاي هخامنشي
  مينا صدري *  حبيب االله آيت اللهي **

چكيده
هنرهاي ايراني، در دوره هاي مختلف (قبل ازاسلام و دوره اسلامي) همواره صورتي تجريدي و 
نمادين داشته است. با بررسي تطبيقي آثار اين دوره ها، اين حقيقت آشكار مي شود كه تحولات 
تاريخي در اين نحوه تلقي تغييري ايجاد نكرده اســت. در آثار نقش برجسته در حجاري هاي 
تخت جمشيد و آثار هنري دوره هاي اسلامي - همچون نگارگري - به لحاظ اجرا و نوع برخورد 
با طبيعــت, يگانگي وجود دارد. آثار نگارگري از نظر طراحي، قلــم گيري، صورت نمادين و... 
با نقش برجســته هاي هخامنشي وجه اشتراك داشــته به طوري كه در هر دو، نوعي تصوير 
دو بعدي با كم ترين حجم ديده مي شــود. آثار تخت جمشــيد به دليل غلبه خط ، صورتي دو 
بعدي از حجم ها را القاء مي كنند و ميزان برجستگي و سايه ايجاد شده در آنها با حجم پردازي 
آثار نگارگري هماهنگي دارد. ســاده كردن و سعي در رسيدن به جوهر اشكال و نمونه نوعيه 
موجودات از خصوصيات مشترك بين آن هاست.اين پژوهش به شيوه تطبيقي به بررسي آثار 

هردو دوره مي پردازد.

واژگان كليدي 
ايران ، هخامنشي، نگارگري، نقش بر جسته، قلم گيري، هنر اسلامي

 دانشجوي دوره دكتراي پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد   
  دانشيار ، عضو هيئت علمي دانشكده هنر دانشگاه شاهد 



مقدمه
طول   در  و  باستان  دوران  از  ايراني  هنرهاي 
تجريدي  صورتي  از  همواره  اسلامي  دوره هاي 
اين  اند.  داشته  نمادين  بياني  و  بوده  برخوردار 
ايشان را شكل داده و هنرمندان  هنري  زبان  بيان 
با آن، انديشه ها و مكنونات دروني خود را به ظهور 

رسانيده اند.
اگر چه دوره هاي گوناگون تاريخي تحولاتي را 
در برداشته اما اين تحولات موجب تغيير چنين بياني 
نشده بلكه به تكوين آن كمك كرده است. به نحوي 
كه در هنگام بررسي تاريخ هنر ايران حركتي واحد 
از  مي شود.  مشاهده  هنري  تحولات  در  يكپارچه  و 
جمله آثاري كه چنين ويژگي را در آن ها مي توان 
مشاهده كرد، آثار عصر هخامنشي و آثار نگارگري 
دوره هاي اسلامي است. به نظر نويسنده مقاله آثار 
نگارگري در برخي از خصوصيات همچون طراحي، 
قلم گيري، صورت نمادين و... با نقش برجسته هاي 

هخامنشي وجه اشتراك دارد.
آثار تخت جمشيد شكل كامل شده آثار هنري 
مشاهده  از  هم  ويژگي  اين  است.  پيشين  تمدنهاي 
آثار نقش  برجسته و هم از لوحه هاي به جا مانده 
كه  هنگامي  هستند.  بررسي  قابل  دوران  آن  از 
هخامنشي كوروش و داريوش بزرگ  "فرمانروايي 
(۴۸۶ – ۵۲۱ق.م) براي نخستين بار در تاريخ جهان 
فرمانروايي وسيعي به وجود آوردند كه با تصرف 
بين النهرين و سوريه و مصر و آسياي كوچك و 
و  هندوستان  از  قسمتي  و  يوناني  جزاير  و  شهرها 
ضميمه كردن آن ها به كشور خود شامل تمدنهاي 
لوحه هاي   (۱۳۰،  ۱۳۷۱، (گيرشمن  گرديد."  كهن 
يافت شده، بر اين مدعا صحه مي گذارند." در تخت 

اين  پي  از  نقطه اي  در  آپادانا  حياط  مقابل  جمشيد 
ساختمان به دستور داريوش دو جعبه سنگي قرار 
داده شده كه در هر كدام دو لوحه يكي از نقره و يكي 
از طلا وجود دارد و چند سكه طلا و نقره نيز همراه 
لوحه هاست. متن كنده شده روي اين لوحه ها به سه 
زبان: فرس قديم ايلامي و بابلي و ترجمه آن به قرار 
شاهان،  شاه  بزرگ،  شاه  شاه،  داريوش  است:  زير 
داريوش  هخامنشي،  پسرويشتاسب  كشورها،  شاه 

تصوير۱-  تخت جمشيد، سرشير،پلکان ميان کاخ هاي هديش 
وتچر،آپادانا

آوران، هديه  بزرگ  شتر،صف  سر  جمشيد،  تخت  تصوير۲- 
پلکان شرقي آپادانا

آوران، هديه  بزرگ  ،صف  سراسب  جمشيد،  تخت  تصوير۳- 
پلکان شرقي آپادانا

بررســي تطبيقــي برخــي از 
ويژگي هاي نگارگري با نقش 

برجسته هاي هخامنشي
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از  دارم  من  كه  كشوري  است  اين  گويد  چنين  شاه 
تاكوش  است  سغد  طرف  اين  در  كه  سكاها  كشور 
(حبشه) و از هند تا سارد اين است آنچه كه اهورا 
مزدا به من عطا كرده.." (همان ، ۱۵۶) فرمانروايي 
هخامنشي در جهت كنار هم قرار دادن تمامي اقوام 
و تمدن هاي كهن آن روزگار در پي مكاني بود كه 
پايتخت تمامي اقوام آن روزگار باشد تا هيچ قومي 
را  آن  عبارتي  به  و  نكند،  بيگانگي  احساس  آن  در 
پايتختي  هخامنشيان  بدانند  خود  به  متعلق  مكاني 
در حد كمال براي همه مردمان ساختند، تا بتوانند 

با  هنري  و  باشند  داشته  اقوام  همه  براي  دعوتي 
ايجاد  خود  فرمانروايي  تحت  هاي  تمدن  وسعت 
كردند. كتيبه يافت شده در شوش كه از داريوش به 
جا مانده چگونگي ساخت اين بنا را توضيح داده و 
چنين عنوان مي كند" وي ابتدا خداوند بزرگ "اهورا 
مزدا" را نام مي برد، سپس به ذكر نقاطي كه از آن 
هاي  كاخ  بردن  بالا  براي  ساختماني  مصالح  جا 
شوش آورده شده مي پردازد و مليت صنعت گراني 
مي نمايد.  تعيين  كرده اند  خدمت  كار  اين  در  كه  را 
از  و  سارد  از  طلا  شده  حمل  لبنان  از  سدر  چوب 

تصوير۴- تخت جمشيد، سر بازان،پلکان سه دروازه،ايوان شمالي آپادانا

تصوير۵- کليله ودمنه،حکايت شغال وماده شير،احتمالا ۸۳۳
هـ.ق،کاخ گلستان

موزه  گوروآزاده،  طهماسب،بهرام  شاه  شاهنامه  تصوير۶- 
هنرهاي معاصر



باكتريان و سنگ لاجورد و عقيق از سغد، فيروزه 
كارگران  وسيله  به  ديواري  خوارزم...تزئينات  از 
حبشه  كوچك به عمل آمد ، عاج از  آسياي  يوناني 
وضع چوب ياكا از كرمان و گنداره و سنگ براي 
ستون ها از يكي از نواحي عيلام آورده شده. سنگ 
بابلي ها  و  آمده اند...  سارد  از  و  ايواني  از  تراشان 
آجر بدون لعاب و آجر لعابدار مي ساختند و آنهايي 
مصر  و  ماد  اهل  از  مي دادند  زينت  را  ديوارها  كه 
كار  به  مكان  اين  در  هنري  و  (همان،۱۴۰)  بودند.“ 
رفت كه آثار تمامي اقوام مختلف را در هم تنييد و 

آن ها را از آنچه كه بودند فراتر برد.
زبان هنر هر تمدني در باورها و اعتقادات آن 
قوم نهفته است. ايرانيان در دوره هخامنشي داراي 
آيين زرتشت بوده و با كتاب اوستا از ديني توحيدي 
همواره  يكتا  خداوند  به  اعتقاد  بودند.  برخوردار 
ريشه در اعتقادات و باورهاي ايرانيان داشته و اين 
اعتقاد جلوه هاي خاصي را در هنر آن ها ايجاد كرد، 

ورود اسلام به ايران و تاثير عميق و ژرف آن بر 
و  كرده  تر  كامل  را  آنان  توحيدي  اعتقاد  ايرانيان 

زمينه ساز تحولات گسترده اي در هنر شد.
 از طرفي مسلمين بلاد عرب با برخورد با اين 
قوم فرهيخته، با پشتوانه فرهنگي و هنري تاثيرات 
دريافت  فرهنگي،  مختلف  زمينه هاي  در  فراواني 
كردند. لذا بهره مهم و سهم والا در هنرهاي اسلامي 

از آن ايرانيان گرديد .

تطبيق آثار
در  و...  نمادين  صورت  گيري،  قلم  طراحي، 

تصوير۷- شاهنامه شاه طهماسب،نبرد پهلوان ايراني با چيني، 
موزه هنرهاي معاصر

تصوير۸ -شاهنامه شاه طهماسب، موزه هنرهاي معاصر

بررســي تطبيقــي برخــي از 
ويژگي هاي نگارگري با نقش 

برجسته هاي هخامنشي

تصوير۹- تخت جمشيد، سر شتر،صف بزرگ هديه آوران

تصوير۱۰-شاهنامه شاه طهماسب ، بهرام گور و آزاده بخشي 
از تصوير موزه هنرهاي معاصر 
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وجه  هخامنشي  برجسته هاي  نقش  با  نگارگري 
برجسته  نقش  چون  آثاري  ديدن  دارد.با  اشتراك 
ظروف  نقش هاي  ديواري،  نقاشي هاي  بناها،  در 
لعاب دار و ديگر نقوش دوره هاي باستان و مقايسه 
مي توان  جهات  بسياري  از  نگارگري  آثار  با  ها  آن 
كه  هنرمنداني  كرد.  مشاهده  را  هماهنگي  جلوه هاي 
پرداخته  سنگ ها  حجاري  به  هخامنشيان  عصر  در 
استفاده  انساني  و  حيواني  گياهي،  نقوش  انداز 
صورت  به  يكديگر  با  ها  آن  تركيب  از  گاه  و  كرده 

موجوداتي با بدن حيوان و سر انسان و يا تركيب 
در  برده اند.  بهره  حيوانات  مختلف  اندامهاي  كردن 
اين نقش ها حجاران و هنرمندان به طبيعت نگاهي 
را  چيزي  هر  خصوصيات  و  داشته  دقيق  بسيار 
بسيار ظريف، نكته سنج و با نظمي سنجيده به كار 
گرفته اند. صراحت و وضوح در هر عنصري چنان 
خود را نشان مي دهد كه گويي هيچ شكلي در ابهام 
را  آدمي  ذهن  اشكال  در  دقيق  گويايي  اين  نيست، 
به تشخيص دقيق آن ها نزديك مي كند و از طرفي 
صورتي كه از اين طريق نمايان مي سازد، بر سنگ 
صورت  و  طبيعت  بر  نه  دارد  تأكيد  اشكال  بودن 
شده  خاص  جلوه اي  سبب  امر  همين  ها،  آن  مادي 
و به آن ها حالت نماديني مي دهد. اين ويژگي نظر 
گيرنده  بر  در  كه  نمادي  به  مادي  امر  از  را  انسان 
که  مي كشاند  است  موجودي  هر  كلي  خصوصيت 
درهمه جا  به صورت كامل و يكدست اعمال شده 
و وحدتي را در كل به وجود آورده است. به عنوان 
مثال شكل شير نمادي است از تمام شيرها، همين 
شتر  اسب،  گاو  چون  ديگر  حيوانات  مورد  در  امر 
چنين  اين  است.  صادق  نيز  ها  انسان  حتي  و  و... 

خصوصيتي درآثار نگارگري قابل بررسي است.
 در آثار نگارگري همانند بسياري از هنرهاي 

تصوير۱۲- تخت جمشيد،کاخ تچر، کتيبه اي ازخشايارشاه بر
جبهه سکوي ايوان جنوبي

تصوير۱۱- تولد زال ،بخشي از اثر ، شاهنامه شاه طهماسب، موزه هنرهاي معاصر



"طبيعت  از  توصيف  با  محض  تقليد  صرف  ايران 
نيست بلكه در پي كمال بخشيدن به هر شيء مطابق 
در   (۳۰  ،۱۳۷۰ است." (بوركهارت،  خودش  طبيعت 
حتي  و  جماد  نبات،  حيوان،  انسان،  نيز  آثار  اين 
موجودات غريب مانند سيمرغ، اژدها و ديو هر كدام 
وجود  عبارتي  به  شده اند.  نمايان  نمادين  شكلي  به 

مادي آن ها بهانه اي است براي دستيابي به صورتي 
كه نماينده نمونه نوعيه آن هاست. در اين خصوص 
نقش  همانند  چشمگيري  صورت  به  نگارگري  آثار 
برجسته هاي هخامنشي است با مقايسه انسان ها و 
يا حيواناتي چون شير، اسب، شتر و... حالت نمادين 
مقايسه  در  مي شود.  آشكار  و  واضح  كاملا  ها  آن 
تصاوير ۱، ۲، ۳ ،۴ با تصاوير ۵، ۶، ۷، ۸ چنين به 
نظر مي رسد كه هيچ يك از آثار حجاري و نگارگري 
سعي در شبيه سازي از طبيعت ندارند و شيوه كار 
به نحوي است كه گويي در طراحي اين آثار، ضمن 
عمل  گونه اي  به  موجودات،  دقيق  آناتومي  شناخت 
شده كه آن صورت طبيعي از صافي ذهن و درك 
هنرمند عبور كرده و شكلي را به عرصه آورده كه 
حاصل فرايند درك بالاي آن ها از طبيعت است. در 
اين تصاوير وجوه مشترك زيادي به لحاظ بصري 
شکل  نگارگربا  هنرمند  برخورد  نوع  مي شود.  ديده 
است  گونه اي  به  هخامنشي  آثار  حجاران  همچون 
شده  اشكال  كردن  نمايان  در  مهم  عنصر  خط،  كه 
است. اين خطوط كه داراي شروع و پايان مشخصي 
هستند حالت نامفهوم و محو اشكال را از بين برده 
و  شكل  دقيق  شدن  نمايان  جهت  به  خطي  هر  و 

ازخشايارشاه  اي  کتيبه  تچر،  جمشيد،کاخ  تخت  تصوير۱۵- 
برجبهه سکوي ايوان جنوبي

تصوير۱۳- تخت جمشيد،هيأت هديه آوران آشوري يک جفت 
قوچ هديه مي آورند،جبهه جنوبي پلکان شرقي آپادانا

تصوير۱۴- تخت جمشيد ، مجلس بار عام،بخشي از اثر پلکان 
شمالي آپادانا

بررســي تطبيقــي برخــي از 
ويژگي هاي نگارگري با نقش 

برجسته هاي هخامنشي
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صراحت دادن به آن ها به كار رفته است. از طرفي 
با بكارگيري خطوط، دقت و سنجيدگي آن ها بيشتر 
شده و به خصوصيات ويژه و مثالين انسان ها و 
يا حيوانات كه معرف نوع خاص آن ها است كمك 
هنرمندان  دقيق  شناخت  نتيجه  ويژگي   اين  مي كند. 
از آناتومي دقيق و واقع گرايي آن هاست و به همين 
در  العاده  فوق  تصرف هاي  و  دخل  وجود  با  دليل 
اسكلت بندي (آناتومي )اين موجودات، بيننده اسكلت 

بندي داخلي بدن را مي تواند به خوبي حس كند.
صورت،  بدن،  احجام  كردن  وتحليل  تجزيه 
جدا  براي  خطوط،  كمك  به  و...  گوش  پوزه،  چشم، 
جهت  به  آن  از  استفاده  و  يكديگر  از  سطوح  كردن 
مشتركي  وجه  اشكال  داخلي  نظام  دادن  نشان 
است كه هم در آثار نگارگري و هم در حجاريهاي 
هخامنشي قابل بررسي است( تصاوير ۱۰ - ۹) و 
به نظر مي رسد طراحي هردو از يك جنس مي باشد. 
از طرفي نوع طراحي، اجرا، و محل قرارگيري اشكال 
حجاري شده در آثار هخامنشي به گونه اي است كه 
هر كدام از حالت ها و حركت ها مي تواند جانشين 
كلامي  برگيرنده  در  و  معنايي  مناسب  جايگزين  و 
باشد. گويي كه هر موجود با حركات خود، كلامي 

ها  حجاري  تركيب  لذا  مي كند.  بيان  بيننده  براي  را 
با كتيبه ها - سنگ نوشته ها - بسيار هماهنگ شده 
وجود  به  خاصي  ويژگي  تصوير  با  كلام  تركيب  و 
و  حد  تصاوير  براي  كلام  كه  ازآنجا  است.  آورده 
مرزي تعيين مي كند و در اين حد و مرز شأني براي 
بر  منطبق  كاملا  اشكال  اگر  مي شود.  قائل  تصوير 
طبيعت مادي شان باشند قادر به قرار گرفتن در كنار 
كلام و كلمه نمي شوند چرا كه كلام و كلمه صورتي 
كاملا تجريدي دارد لذا تصوير در كنار آن ها بايد 
به نوعي نقش ايفا كند كه از صورت تجريدي خارج 
نشود. بدين ترتيب حجاريهاي انساني در كنار متون 
نوشتاري كنده - كاري شده بر روي سنگ، به نظر 
سنتي است كه از ديرباز در آثار هنري ايران وجود 
ادبي،  آثار  و  تجسمي  هنرهاي  تأثير  اين  و  داشته 

سابقه ديرينه اي دارد.
اين ويژگي در نگارگري با به كارگيري اشكال 
كه  است  گونه اي  به  و...  حيوان  انسان،  از  مختلف 
عبارتي  به  و  مي كند  عمل  هماهنگ  اشعار  كنار  در 
ها  برجسته  نقش  آثار-  دو  هر  بصري  شكل  قالب 
ونگاره ها- با كلام و كلمه داري وحدت هستند. و 
تركيب  از  جزيي  نوشتاري  بخش  كه  گفت  مي توان 
بندي اصلي محسوب مي شود (تصاوير ۱۲ و ۱۱).

يكي از مواردي كه حجاري ها را در مقايسه با 
آثار نگارگري، قابل توجه مي كند، مقدار برجستگي 
و حجم نمايي به كار رفته در آن ها است. در عناصر 
و اشكال مختلف حجاري شده آثار هخامنشي حجم 
و  تيرگي  كه  است  حدي  به  تا  برجستگي  و  نمايي 
روشنايي سايه هاي ناشي از برخورد نور طبيعي به 
اين آثار، موجب ايجاد خطوطي با شدت و ضعف، 

تصوير۱۷- جوان و قوچ بخشي از اثر ،مشق  رضا

تصوير۱۶-جوان ايستاده ،بخشي از اثر، احتمالا  آقارضا



گيري  قلم  كننده  تداعي  كه  است  شده  نازك  و  پهن 
هاي نگارگري است. تصاوير ۱۵ - ۱۴- ۱۳سايه هاي 
نشست  تنوع  به  ها  حجاري  اطراف  در  شده  ايجاد 
.با  و برخاست قلم گيري هاي نگارگري شبيه است 
در  نگارگري  نمونه هاي  با  تصاوير  اين  مقايسه 
تصاوير ۱۸ - ۱۷ - ۱۶ مي توان به زيبايي شناسي 
كه در قلم گيري هاي نگارگري و همچنين در نقش 

برجسته ها ديده مي شود، پي برد.
هستند  خط  نوع  سه  داراي  گيري،  قلم  آثار 
خطوط  مي دهد.  شكل  را  طراحي  آثار  تركيب  كه 
گرفتن  قرار  با  كه  واسطه  خطوط  و  فرعي  اصلي، 
در كنار يكديگر ريتم موزوني را به وجود مي آورند 
اصلي  خطوط  مي نمايند.  را  حجم  القاء  همچنين  و 
خطوطي هستند كه تقسيمات اصلي را از هم تفكيك 
خط  فرعي  خطوط  هستند.  كه تيره و قويتر  مي كند 
بسيار نازك و كمرنگي هستند كه تقسيمات جزيي تر 
را نمايان مي كند و خطوط واسطه را مي توان رابط 
و  فرعي  خطوط  از  قويتر  كه  دانست  قبلي  خط  دو 
تصاوير   ) هستند  اصلي  خطوط  از  تر  ضعيف 
نيز  ها  حجاري  در  ويژه گي  اين   (۱۹  –  ۲۰  -  ۲۱
وجود دارد.به عنوان مثال در شيري كه بر اساس 

(تصوير  شده  گيري  قلم  جمشيد  تخت  حجاريهاي 
۲۲)اين خطوط را مي توان مشاهده كرد. خط اصلي 
مانند خط هاي تقسيمات يال و خطوط فرعي خطوط 
خطوط  ظريفترند.  بسيار  كه  هستند  آن  داخلي 
چشم  دو  بين  خطوط  چون  هايي  خط   نيز  واسطه 
يا خط هائي كه در ميان يالهاي كنار صورت بچشم 
۲۳همين   -  ۲۴  -  ۲۵ شماره  تصاوير  مي خورد.در 

عملکرددرخطوط قلم گيري هانيز ديده مي شود.
در اين حجاري ها به دليل مقدار برجستگي هاي 

آوران  هديه  بزرگ  صف   ، شتر   ، جمشيد  تصوير۲۰-تخت 
پلكان شرقي 

بررســي تطبيقــي برخــي از 
ويژگي هاي نگارگري با نقش 

برجسته هاي هخامنشي

تصوير۱۸- جوان ايستاده،مشق رضا،۱۰۰۸ ه.ق

آوران  هديه  بزرگ  صف   ، شتر   ، جمشيد  تصوير۱۹-تخت 
پلكان شرقي 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۷۱

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

قرن  جنيد   ، جلاير  احمـد  سلطان  شعر  ديوان   -۲۵ تصوير 
۸ هـ .ق 

تصوير۲۴- قلمگيري ، محمد معين مصور 

تصوير۲۳- مهتر و اسب ، مشق رضا حدود ۱۰۰۰ هـ .ق

سر   ، جمشيد  مصور،تخت  معين  قلمگيري،محمد  تصوير۲۲- 
شير ، كاخ تچر آپادانا 

تصوير۲۱- تخت جمشيد ، گاو ،صف بزرگ هديه آوران پلكان 
شرقي 

در  كه  سايه اي  و  نمايي  حجم  جهت  به  شده  ايجاد 
هنگام افتادن نور بر آن ها ايجاد مي شود، معادل با 
بازنمايي  براي  نگارگري  در  كه  است  مقدارپردازي 
نگارگري،  آثار  در  مي شود.  گرفته  كار  به  حجم ها 
با  اجزاءمختلف,  به  وتوجه  حجم پردازي  مقدار 
كوچك شدن اشكال و يا دور و نزديك شدن شان 
همان  به  وفرعي  كوچك  شكل  يك  نمي كند.  تغييري 
اگر  و  دارد  اهميت  بزرگترواصلي  اشكال  اندازه 
توجه به فرد يا شيء خاصي باشد به لحاظ تركيب 
در صفحه و موقعيت قرارگيري اش صورت مي گيرد 
لذا اشياء و موجودات هر اندازه كوچك باشند شأن 
حجاري  در  تلقي  نحو  اين  دارند.  را  خود  جايگاه  و 
سوي  ۲۶)از   – ۲۷ تصاوير  مي شود.(  ديده  نيز  ها 
همواره  نگارگري  حجاري ها و  اشخاص در  ديگر، 
لباس  بدون  را  اندامي  ندرت  به  و  هستند  لباس  با 

مشاهده مي كنيم.
 لباس در اين آثار كاركرد ويژه اي را به عهده 
دارد و به گونه اي طراحي شده كه جزء لاينفك اندام 
پيكره هاست. در حجاري ها لباس با وجود چسبان 
بودن، بدن را در پوششي قرار مي دهد كه خصائص 



تصوير۲۷- تخت جمشيد،صف سر بازان پارسي ومادي،پلکان 
شرقي آپادانا

۱۱ تصوير۲۶- گلگشت ، قم رضا عباسي  ، ۱۰۲۰ هـ .ق  سده   ،  ۱۳۶۸ شماره  مرقع   ، نشسته  بانوي  تصوير۲۸- 
هـ .ق

به  حال  اين  در  و  كند  نمايان  بيشتر  را  او  بشري 
مي بخشد.  وقار  و  متانت  ها  آن  حركات  و  پيكره ها 
نجيبانه  و  ساده  وقار،  و  سنگيني  عين  در  جامه ها 

است.
در اين حجاري ها شكل لباس داراي تنوع شكلي 
است كه نشان از قوميت هاي مختلف آنهادارد. در 
طرح سربازاني كه لباس هاي گشادتري دارند، چين 
هايي بر سطح لباس ايجاد شده كه مي توان جنسيت 
بر  شده  حك  خطوط  فرورفتگي  مقدار  از  را  ها  آن 
آثار  دو  در  ها  چين  نوع  كرد.  مشخص  روي شان 
نگارگري و حجاري ها از جهاتي مشابه هم هستند.

بررســي تطبيقــي برخــي از 
ويژگي هاي نگارگري با نقش 

برجسته هاي هخامنشي

( تصاوير ۲۹ – ۲۸).
گاه لباس هايي بدون هيچ گونه چين خوردگي 
دارد  پارچه ها  ضخامت  از  نشان  كه  مي شود  ديده 
آن  بودن  لطيف  به  كه  بيشتر  هاي  چين  با  گاه  و 
ها اشاره دارد. چنين عملكردي در قلم گيري- هاي 
نگارگري نيز ديده مي شود. در اين آثار نيز پوشش 
بدن به نحوي طراحي شده كه با حركت بدن وحدت 
پيدا كرده و با آناتومي پيكره ها تركيب شده است. 
در برخي از جزئيات نيز مي توان مشابهت هايي را 
ديد. با مقايسه دو تصوير ۳۱-۳۰ به نوع بكارگيري 
آثار  اين  برد.در  خواهيم  پي  منظور  بدين  خطوط 



شــماره۵   زمســتان  ۸۶
۷۳

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

تصوير۳۱- تخت جمشيد، رداي خشايارشاه ، هديش ،بار عام 
خشايار شاه، بخشي از اثر پلکان شمالي آپادانا

رودابه  كنيزكان  تدبير   ، طهماسب  شاه  شاهنامه  تصوير۳۰- 
براي ديدار با زال ، منسوب به مير مصور ، موزه هنر هاي 

معاصر

تصوير۲۹- تخت جمشيد،بار عام خشايار شاه، بخشي از اثر 
پلکان شمالي آپادانا

خطوط چنان ماهرانه به كار گرفته شده كه با نشان 
اندام هاي بدن و تناسبات دقيق آن، به  دادن دقيق 
روابط هماهنگ (ريتميك) خطوط حاصل از حركات 

بدن و جامه، زيبائي خاصي بخشيده است.
در  ها  سنگ  روي  بر  شده  حجاري  چهره هاي 
هخامنشي سعي در ايجاد شبيه سازي ندارد. بلكه 
خصوصيات انساني را، به صورتي كه شأن آن ها را 
نمودار سازد نشان مي دهد. و شايد در يك نگاه همه 
چهره ها مانند يكديگر ديده شوند كه با تغيير آرايش 
موها مي توان آن ها را از يكديگر متمايز كنيم. اين 
چهره ها از خصوصياتي چون حرکت حلزوني شکل 
در نشان دادن موها, ابروان كمان، چشمان كشيده, 
نظامي  و  نظم  و  برخوردارند  بلند  و  باريك  بيني 
صفا  و  توازن  مبين  كه  آمده  وجود  به  ها  آن  بين 
ديده  نگارگري  آثار  در  نظام  اين  است.  آرامش  و 
نوعي  معناي  به  ها  صورت  در  شباهت  و  مي شود 
نگارگري  خاص  شيوه  اين   . است  كيفي  شباهت 
غربي شيوه  به  نمايي  وعمق  سايه  فاقد  كه  ايراني 

( پرسپكيتو) است و لذا انسان را به حدود جسماني 
او تنزل نمي دهد و با حذف هر گونه تصوير انسان 
انگارانه به وي مدد مي رساند تا شأن انساني اش را 
نمودار سازد. ويژگي اي که در حجاري ها هم وجود 

دارد (تصاوير ۳۲-۳۳-۳۴-۳۵).
آثار  مشترك  وجوه  ترين  مهم  از  يكي 
هيچ  در  كه  است  اين  در  ها  نگارگري  و  هخامنشي 
كتيبه باستاني از دوران هخامنشي نام هيچ شخص 
و...  حجاران  يا  و  طراحان  سازندگان،  از  خاصي 
ذكر نشده است . با توجه به كتيبه اي كه از داريوش 
بزرگ به جا مانده اين آثار حاصل كار گروهي است 
كه  عناصري  حفظ  جهت  در  كه  مي نمايد  چنان  و 
اعتبار جاودانه دارند ساخته شده است . اين نحوه 
تلقي روح واحدي را در آثار ايجاد كرده كه گويي 
ديدگاه  اين  است.  بوده  واحدي  فرد  سازندگانش 
اغلب  آثار  اين  دارد.  وجود  نيز  نگارگري  آثار  در 
به صورت گروهي و براي مصور كردن كتابها به 
كار برده مي شده لذا افراد زيادي دست اندر كار به 
مهم  نظر  به  آنچه  مي شدند.  وجود آوردن كتاب ها 
مي رسد اينست كه انجام اين گونه كارهاي گروهي 
سبب از بين رفتن وحدت اصلي در آثار نمي شد چرا 
كه آن ها نيز همچون گذشتگان خود فقط عناصري 
را حفظ مي كردند كه اعتبار جاودانگي دارد اگر چه 
تفاوت  مختلف  مكاتب  و  دوره ها  طولاني  سير  در 
نيست  چنان  آن  اختلاف  اين  اما  دارد.  وجود  هايي 



سوري  آوران،يک  هديه  جمشيد،صف  تخت  تصوير۳۲- 
باگلدان

تصوير۳۳- جوان وشاعر،مشق رضا،۱۰۰۴ه.ق

تصوير۳۴- تخت جمشيد،دروازه سه در،سرانسان

تصوير۳۵- جوان زانو زده،رضاعباسي،۱۰۱۱ه.ق

بررســي تطبيقــي برخــي از 
ويژگي هاي نگارگري با نقش 

برجسته هاي هخامنشي



شــماره۵   زمســتان  ۸۶
۷۵

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

كه بتوانيم حتي بزرگ ترين نگارگران مانند سلطان 
قالب  از  را  و...  ميرك  آقا  بهزاد،  الدين  كمال  محمد، 
نگارگري جدا كنيم و ايشان را خارج از جريان اصلي 

نتيجه
شباهت هايی که در آثارفرهنگی و هنری دوره های متفاوت يک قوم ديده می شود مبين 
مسير  در  و  شده  منتقل  ديگر  نسل  به  نسلی  از  که  است  هماهنگ  فرهنگ  و  تفکر  نوعی 
و پرداخته  خود  استغنای  به  تأثيرات  ازاين  استفاده  با  و  است  داشته  کمال  به  رو  تاريخ 
پيشين  هنر  تداوم  اسلامی  دردوره  است.هنر  آشکارنموده  هنررا  از  نوينی  های  جلوه 
که  است  ايرانی  پرست  يکتا  روح  واسطه  به  تداوم  اين  است.  نوين  ای  جلوه  در  ايران 
باحضور اسلام نگاهی توحيدی  به خود گرفت وتوانست هنرهای اسلامی را گسترده وبه 

اعلا درجات برساند.

 منابع ومأخذ
هرتسفلد، ارنست ،ايران در شرق باستان،  ترجمه همايون صنعتي زاده،تهران ،پژوهشگاه 

علوم انساني و مطالعات فرهنگي،۱۳۸۱.
كنباي ، شيلا، رضا عباسي،  ترجمه يعقوب آژند، تهران، فرهنگستان هنر،۱۳۸۴.

توسعه  مؤسسه  تهران،  معاصر  هنرهاي  موزه  انتشارات  ايران،  نگارگري  شاهكارهاي 
هنرهاي تجسمي، ۱۳۸۴.

گيرشمن، رمان، هنر ايران، عيسي بهنام، جلد اول، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
.۱۳۷۱

بوركهارت، تيتوس، جاودانگي و هنر،ترجمه  سيدمحمد آويني، تهران،  برگ،۱۳۷۰ .

Elenor Sims with Boris I. Marshak and Ernst J. Grube, Peerless Images 
Yale University press New heven and London, 2002.
Banri Namikawa, kawadeshobo, The Legecy of Cyrus The Great,  Tokyo 
International Publisher LTD ,1971.

نگارگري بدانيم بلكه بر عكس آن ها ديد درستي را 
كه ميراث منحصر به فردي بوده حفظ كرده اند.


